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سخن گفتن در باب عشق معنوى در ادبيات فارسى بدون شناخت اهل طريقت اسلامى (تصوف)، اگر نگوييم غيرممكن است، 
ــق و محبت الهى از زمان رابعه عدويهّ (قرن دوم هجرى)  ــتر محققين بر اين باورند كه عش ــد. بيش حداقل خالى ازنقص نمى باش

وارد ادبيات صوفيه شد و سپس سايرعرفاى صوفيه آن را قوام بخشيدند.
اكثر عرفاى اسلامى نه تنها عشق را طريق وصول به حق مى دانند، بلكه در جهان بينى آنان عشق معنوى باعث كشف رموز 
هستى و شناخت جهان مى شود. لذا مى توان گفت: گوهر اصلى تصوف اسلامى براى شناخت جهان هستى، عشق الهى است و 

جهان بينى كه آنان ارائه مى دهند، به باور نگارنده به مراتب كاملتر از ساير حكماى اعصار مختلف جهان مى باشد.
ذيلاً به طور اجمال نظرية حكماى قديم را در رابطه با شناخت جهان كه هر يك وجوه اشتراكى نيز با تصوف اسلامى دارد، 
ــلمان مرور مى كنيم  ــق معنوى را از ديدگاه صوفيان مس ــمارة بعد، عش ــه، و پس از آن در ش توضيح داده و با نظر آنان مقايس

انشاءا...
نظر جهان شناختى سوفسطائيان (سوفيست ها)

معروف ترين چهرة سوفسطائيان پروتاگورس، و افلاطون يكى از مفسّرين اين نظريه است. سوفيست ها انسان را معيار همة 
اشياء مى دانستند و مى گفتند:

The man is the measure of all things

آدمى معيار و مقياس كائنات است؛ يعنى هر پديده اى از جهان، واقعيت خود را به احساس و دريافت شخص انسان مديون 
است و در خارج از ذهن انسان، حقايقْ اعتبارى اند نه واقعى. به تعبير ديگر، انسانْ مدارى و اصالت فرد يا نظرية ادراك حسى، 
ــخص وارد مى شود. شناخت  ــت كه بر آن ش ــاند كه حقيقت هر چيزى در عالم، همان اس ــت ها را به اين نتيجه مى رس سوفيس
درست و كامل هيچ چيز مقدور بشر نمى باشد، لذا شناختْ نسبى است و نه تنها شناخت افراد متفاوت است، بلكه شناخت هر 

فرد در طول عمرش ممكن است تغيير يابد.
ــتاندا كه تحت تعليم دون خوان مرشد مكزيكيش بوده است، اين مفهوم مطرح است كه دون  ــر آثار كارلوس كاس در سرتاس

محمدباقر آل ياسين

عشق چيست؟ (قسمت دوم)
هستى شناسى از ديدگاه حكما و عرفا
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خوان همين موضوع را مى خواهد به كاستاندا بفهماند و كاستاندا در فهم آن دچار مشكل مى شود. نمونه هايى از نظرات صوفيه 
كه مشابهت با عقايد سوفيست ها دارند به شرح زير است:

يا:
  

ــودات جهان يكى اند و تقدم و  ــدى و عرفاى بودايى، بر اين باور بودند كه موج ــد اديان هن ــى مانن ــطائيان يونان         سوفس
تأخر آن ها از علت العلل، باعث تفاوت و اختلاف بين موجودات شده است و اين نظريه تقريباً معادل همان نظرية وحدت وجود 

عرفاى اسلامى است.
اهل وحدت مى گويند: وجود يكى بيش نيست و آن وجود خداى است. (عزيزالدين نسفى/ انسان كامل)

نظريه جهان شناختى در مكتب رواقى (ذوق التاله)
بنيان گذار اين مكتب، زنون (Zenon) متولد 335 قبل از ميلاد، در جزيره قبرس است. به اين نظريه، در شماره هاى صفر 
ــاير حكما و عرفاء مقايسه اجمالى شد. موضوع مهم ديگرى كه  ــاراتى گرديد و نظرية آنان با س ــريه اختصاراً اش و دوى همين نش
ــى، بسيار شبيه عرفاى اسلامى است، اين است كه در فلسفة رواقى، موجودات انسان (به  ــتى شناس از اين مكتب در رابطه با هس
عنوان عالم صغير) نمونه و انموذج جهان هستى (به عنوان عالم كبير) است. اين نظريه را، نظرية بديل يا آلترناتيو بين دو فلسفة 

مشاء ـ كه بر تعقل و استدلال محض استوار است ـ و فلسفه اشراق دانسته اند.
ــراق) و محمدباقر ميرداماد  ــيخ اش ــلامى كه به مكتب ذوق التأله معروفند، جلال الدين دوانى (از حوزه ش در ميان عرفاى اس

و ملاصدرا (صدرالمتألهين) مى باشند.
ــح ترين وجه بيان  ــه به به ترين و صري ــن بلخى در كتاب فيه مافي ــناختى را مولانا جلال الدي ــن نظرية جهان ش ــبيه اي ش

مى كند:
ــطرلاب را بداند. تره فروش يا بقال اگرچه اسطرلاب دارد، اما از آن چه  ــت؛ اما منجّمى بايد كه اس ــطرلاب حق اس "آدمى اس
فايده گيرد و به آن اسطرلاب چه داند احوال افلاك را و دوران و برج ها و تأثيرات و انقلاب را الى غير ذالك؟ پس اسطرلاب در 

ــت ــت هرچه در عالم هس ــو نيس ــرون ز ت ــتى كه تويىبي ــود بطلب هر آن چه هس در خ

توست ادراك  ــان  جــه ديـــد  چــنــبــرة 
ــان ــي عِ زآب  ــشــو  ب را  حــس  ــى  ــدت م
بركند ـــرده  پ پـــاك  ــو  ت شـــدى  چـــون 

ــت توس ــاك  ناپ ــس  ح ــاكان  پ ــردة  پ
ــان ــويى صوفي ــه ش ــن دان جام ــن چني اي
ــد زن ــى  م ــو  برت ــش  خوي ــاكان  پ ــان  ج
(2375 و   6 (دفترپنجم/   

سوفسطائيان يونانى مانند اديان 
هنـدى و عرفاى بودايـى، بر اين 
بـاور بودند كه موجـودات جهان 
يكـى انـد و تقدم و تأخـر آن ها 
از علـت العلـل، باعـث تفاوت و 
اختلاف بين موجودات شده است 

ديان
ر اين
جهان
آن ها
وت و
 است

سوفس
هنـد
بـاور
يكـى
از علـ
اختلا
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ــه فقد عرف ربهّ. كسى كه نفس خود را شناخت، خداى خود را شناخت. همچنين  ــت كه: من عرف نفس ــودمند اس حق منجّم س
كه اين اسطرلاب مسين آينة افلاك است، وجود آدمى كه: و لقد كرّمنا بنى آدم (آل عمران/14) اسطرلاب حق است، چون حق 
او را به خود، عالمِ و دانا و آشنا كرده باشد، از اسطرلاب وجود خود تجلى حق را و جمال بى چون را دم به دم و لمحه به لمحه 

مى بيند و هرگز آن جمال از اين آينه خالى نباشد."
نمونة ديگرى از نظرية مولانا در رابطه با همين مفهوم در مثنوى معنوى به شرح زير است:

ــت، زيرا آن علم حكماء بر  ــت و حكماء الهى گويند: آدمى عالم كبرى اس در بيان آن كه حكماء گويند: آدمى عالم صغرى اس
صورت آدمى مقصور بود و علم اين حكما درحقيقت حقيقت آدمى موصول بود.

 نظر عزيزالدين نسفى در رابطه با همين عقيدة رواقيون:

در بيان اين كه عالم صغير نسخه و نمودار عالم كبير است:
عزيزالدين نسفى در كتاب انسان كامل در رابطه با انسان به عنوان عالم صغير چنين مى نويسد:

"خداوند تعالى چون موجودات را آفريد "عالمش" نام كرد از جهت آن كه موجودات علامت است بر وجود او و بر وجود علم و 

ارادت و قدرت او. موجودات از وجهى علامت است و از وجهى نامه است؛ از اين وجه كه علامت است "عالمش" نام كرد و از اين 
وجه كه نامه است "كتابش" نام نهاد و فرمود كه هر كه اين كتاب را بخواندَ، مرا و علم مرا و ارادت و قدرت مرا بشناسد. در آن 
وقت خوانندگان، ملائكه بودند و خوانندگان به غايت خُرد بودند و كتاب به غايت بزرگ بود. نظر خوانندگان به كنارهاى كتاب و 
به تمامت اوراق نمى توانست رسيد، از جهت عجز خوانندگان. نسخه اى از اين عالم باز گرفت و مختصرى ازاين كتاب بازنوشت. 
آن اول را عالم كبير نام نهاد و آن صغير را عالم دوم نام كرد و آن كتاب اول را كتاب بزرگ و كتاب دوم را كتاب خُرد نام كرد و 

ــى توي ــر  اصغ ــم  عال ــورت  ص ــه  ب ــس  پ
ــت اس ــوه  مي ــل  اص ــاخ  ش آن  ــراً  ظاه
ــر ثم ــد  امّي و  ــل  مي ــودى  نب ــر  گ
زاد ــوه  مي از  ــجر  ش آن  ــى  معن ــه  ب ــس  پ
ــاء وانبي كآدم  ــت  گف ــن  زي ــى  مصطف

..................
ام زاده  آدم  ز  ــن  م ــورت  ص ــه  ب ــر  گ
ــدر پ ــى  معن در  ــده  زائي ــن  م ز  ــس  پ

ــى توي ــر  اكب ــم  عال ــى  معن ــه  ب ــس  پ
ــت هس ــاخ  ش ــد  ش ــر  ثم ــر  به ــاً  باطن
ــجر؟ ش ــخ  بي ــان  باغب ــاندى  نش ــى  ك
ولاد ــودش  ب ــجر  ش از  ــورت  ص ــه  ب ــر  گ
ــوا ل ــر  زي در  ــند  باش ــن  م ــف  خل

..................
ام ــاده  افت ــد  ج ــدّ  ج ــى  معن ــه  ب ــن  م
ــجر ش ــى،  معن در  زاد  ــوه  مي ز  ــس  پ
ــد) بع ــه  ب ــم/522  (دفترپنج
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هر چه در آن كتاب بزرگ بود، در اين كتاب خرد بنوشت، بى 
ــادت و نقصان؛ تا هر كه اين كتاب خرد را بخواند، آن بزرگ  زي
ــد. آن گاه خليفة خود را به خلافت به اين عالم  را خوانده باش
ــت. چون عقل در اين  ــتاد و خليفة خداىْ عقل1 اس صغير فرس
عالم صغير به خلافت بنشت، جمله ملائكة عالم صغير، عقل را 
ــجده نكرد و ابا كرد. همچنين  ــجده كردند، الاّ "وهم" كه س س
ــت، جمله ملائكه آدم  چون آدم در عالم كبير به خلافت بنشس

را سجده كردند، الاّ "ابليس" كه سجده نكرد و ابا كرد.
ــت و  ــلْ خليفة خداى اس ــم صغير،عق ــش! درعال اى دروي
ــان ِ عاقل خليفة خداست. عالم كبير به يك  درعالم كبير، انس
بار حضرت خداى است و عالم صغير به يك بار حضرت خليفة 
ــت، خطاب آمد كه:  ــت. چون عقل به خلافت بنشس خداى اس
اى عقل! خود را بشناس و صفات و افعال خود را بدان تا مرا و 
ــى: "قد عرف نفسه فقد عرف ربهّ، هر  صفات و افعال مرا بشناس

كه نفس خود را شناخت خداى را شناخت".
در بيان افعال خدا و خليفة خدا

ــزى در عالم بيافريند،  ــى خواهد كه چي "چون خداى تعال

ــت، به عرش آيد و از  اول صورت آن چيز كه در علم خداى اس
ــى آيد و از كرسى در نور ثابتات آويزد و آن گاه  عرش به كرس
ــود و به  ــيارگان همراه ش ــمان گذر كند و با نور س بر هفت آس
عالم سفلى آيد. طبيعت كه پادشاه عالم سفلى است، استقبال 
ــدا مى آيد و مركبى از  ــافر غيبى كند كه از حضرت خ آن مس
ــافر غيبى پيشكش كند  ــب حال آن مس اركان چهارگانه مناس
ــافر غيبى بر آن مركب سوار شود و در عالم شهادت  تا آن مس

موجود گردد و پس از آن، آن چيز كه دانستة خداى بود، كردة 
ــت،  ــهادت موجود اس ــد. پس هر چيز كه در عالم ش خداى ش
ــب آن چيز از عالم خلق  ــت و قال ــان آن چيز از عالم امر اس ج
ــت. اين جان پاك كه از حضرت خداى آمده است، چون به  اس
ــه حضرت خداى باز  ــت تمام كند، باز ب آن كارى كه آمده اس

خواهد بازگشت.
ــتى، افعال خليفه  ــون افعال خداى را در عالم كبير دانس چ
خداى را در عالم صغير هم بدان. بدان كه در عالم صغير، عقل 
ــت و روح نفسانى، عرش خليفة خداى است و  خليفة خداى اس
روح حيوانى كرسى خليفة خداى است و هفت اعضاى اندرونى، 

هفت آسمان است و هفت اعضاى بيرونى، هفت اقليم است.
چون خليفة خدا خواهد كه كارى كند و چيزى پيدا آورد، 
اول صورت آن چيز درعقل پيدا آيد، از عقل به روح نفسانى آيد 
كه عرش است و از روح نفسانى به روح حيوانى آيد كه كرسى 
ــر هفت اعضاى  ــرايين آويزد و ب ــت و از روح حيوانى در ش اس
اندرونى گذر كند كه هفت آسمان اند و با قواى اعضاى اندرونى 
ــود و به بيرون آيد. اگر از راه دست بيرون آيد، دستْ  همراه ش
استقبال آن مسافر غيبى كند كه از حضرت خليفة خدا مى آيد 
ــافرغيبى،  ــب حال آن مس ــى از اركان چهارگانه مناس و مركب
ــكش كند تا در عالم شهادت موجود گردد. چون در عالم  پيش
ــتة خليفة خداى بود،  ــد، آن چيز كه دانس ــهادت موجود ش ش

كردة خليفة خدا آمد، يعنى نوشتة خليفة خدا گشت.
ــتند، در  ــه در عالم كبير آدم و حوّا و ابليس هس ــان ك  چن
عالم صغير هم هستند. و چنان كه در عالم كبير سباع و بهائم 
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و شياطين و ملائكه هستند، در عالم صغير هم هستند. انسان، 
عالم صغير است و عقل، آدم اين عالم است؛ و جسم، حوّاست؛ 
وهم، ابليس است؛ و شهوت، طاووس است؛ غضب، مار است؛ و 
اخلاق نيك، بهشت است؛ و اخلاق بد، دوزخ است؛ و قوت هاى 

عقل و روح و جسم، ملائكه اند."
ــت و ابليس ديگر؛  ــيطان ديگر اس ــفى معتقد است ش نس

شيطان، طبيعت است و ابليس، وهم است. 
نظرعيـن القضات همدانى در رابطـه با همين عقيدة 

رواقيون:
ــن القضات همدانى در تمهيد چهارم از كتاب تمهيدات  عي
خود در رابطه با انسان به عنوان عالم صغير تحت عنوان "خود 

را بشناس تا خدا را بشناسى" چنين مى نويسد:
در معنى حديث "من عرف نفسه فقد عرف ربه"، چون مرد 
بدان مقام رسد كه از شراب معرفت مست شود، چون به كمال 
مستى رسد و به نهايت انتهاى خود رسد، نفس محمدص را كه: 
ــول من انفسكم. همانا رسولى از جنس شما بر  لقد جاء كم رس

شما خواهد آمد (توبه/128) بر وى جلوه كنند.

ــن رآنى و آمن بى،  ــر اكرمص مى فرمايد: "طوبى لم پيغمب
ــى كه مرا ديد و ايمان آورد".هر كه معرفت  خوشا به حال كس
نفس خود حاصل كرد، معرفت نفس محمدص او را حاصل آمد، 
ــپس پاى در همت معرفت ذات االله نهد. "من رانى فقد رانى  س
ــد"، همين معنى  ــد، خدا را ديده باش ــى كه مرا دي الحق، كس

باشد.
ــناس نيست. عارف  ــت، محمد ش ــناس نيس هر كه خود ش
ــد؟ چون معرفت نور محمدص  حاصل آيد  خدا خود چگونه باش
ــى كه با تو  ــت "ان الذين يبايعونك انمّا يبايعون االله. كس و بيع
ــته شود،  ــت " (فتح/10) بس بيعت كرد، با خدا بيعت كرده اس
ــد كه: "اليوم اكملت  ــالك در دنيا و آخرت تمام ش كار اين س
ــردم." (مائده/3) با  ــروز دينت را بر تو كامل ك ــم دينكم. ام لك
وى گويند نعمت معرفت تو كماليّت يافت به رسيدن و حاصل 
ــازد و ندا در عالم در  آمدن؛ پس از آن نفس محمدص را آينه س
ــى قدرت خداوند را آن  ــد كه: "وما قدروااالله حق قدره. كس ده
ــت" و يا "ما عرف االله حق معرفته.  ــت، ندانس گونه كه حق اوس

كسى خداى را نشناخت، آن گونه كه حق اوست".
قاضى همدانى معرفت خداى را برسه نوع مى داند: معرفت 
ــكام. او مى گويد:  ــات و معرفت افعال و اح ــت صف ذات، معرف
ــود  ــت افعال و احكام خدا از معرفت نفس حاصل مى ش معرف
ــا در نفوس خود نمى نگريد؟"  ــكم افلا تبصرون. آي "و فى انفس
(ذاريات/ 21) "سنريهم آياتنا فى الافاق و فى انفسهم. ما هويدا 
ــورا/  ــما" (ش ــى گردانيم آيات خود را در آفاق و در نفوس ش م
53). هر گاه كه معرفت نفس خود كامل تر، معرفت خدا كامل 
ــرو معرفت صفات خداى آن گاه حاصل آيد كه معرفت نفس  ت

نسـفى معتقد اسـت شـيطان 
ابليـس  و  اسـت  ديگـر 
طبيعـت  شـيطان،  ديگـر؛ 
اسـت و ابليـس، وهـم اسـت. 

نسـفى معتقد اسـت شـيطان

اسـت و ابليـس، وهـم اسـت.
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محمدص حاصل آيد و معرفت ذات او، كه را زهره باشد كه خود گويد: "تفكروا فى االله و لا تفكروا فى ذات االله. در افعال خدا تفكر 
كنيد ولى در ذات خداى نه". (توبه/ 28)

ــت را ملك خوانند و آن  ــت: مُلكى و ملكوتى. اين جهان و هرچه در آن اس ــم اس اى عزيز! بدان كه افعال خداى تعالى دو قس
جهان و هرچه در آن است را ملكوت خوانند و هرچه جز اين جهان و آن جهان باشد، جبروت خوانند. تا ملك نشناسى و واپس 

نگذارى، به ملكوت نرسى.
خداى را تبارك و تعالى در هر عالمى از اين عالم هاى سه گانه خزينه هايى هست كه: "والله خزائن السموات و الارض. خداى 

را خزائنى است درآسمان ها و زمين ها". (منافقون/ 7) وليكن هر كسى نداند.
ــفل تا به  ــى و از ملكوت اس ــفلى رس ــلوك مى بايد كرد كه از ملك به ملكوت س اى عزيز! به جلال قدر لم يزل كه چندان س

ملكوت اعلى نيز چندان سلوك بايد كرد تا برسى.
پس آن گاه سلوك بايد كردن تا جمال اين آيت روى نمايد كه: "سبحان الذى بيده ملكوت كل شيئى و اليه ترجعون. پاك 
و منزه است خداوندى كه ملكوت در يد قدرت اوست و بازگشت همه چيز به سوى اوست". (يس/ 83) در اين آيت، جمال خالق 

ملكوت را بيند، "عرف ربهّ" او را روى نمايد.
ــد؛ و از پردة الهيّت به پردة عزت؛ و از پردة عزت به  ــد تا از پردة ربوبيّت به پردة جمال الهيّت رس اما "عرف ربهّ" تمام نباش
ــد و در پردة كبريا االله، دنيا و آخرت محو بيند "كل من عليها فان. همه چيز  پرده عظمت؛ و از پردة عظمت به پردة كبريا برس
ــت". (الرحمن/ 26) بدو گويد: "انظر الى وجهه االله الكريم. نگاه كن به صورت خداوند بخشنده" همه "و  ــتخوش مرگ و فناس دس

يبقى وجه ربك. و باقى مى ماند صورت خداوند تو" (الرحمن/ 27) باشد.
رواقيون مى گويند: خدايى كه آفريدگار جهان است، واقعيت جوهرى جهان نيز هست؛ زيرا كه عقل نه تنها منبع اشياء بلكه 
ــاخته شده است. پس خداوند كه عقل كل است، نه تنها آفرينندة جهان، بلكه  ــت همه جا حاضر و همه چيز از آن س جوهرى اس
خود جهان است. انديشة اساسى فلسفة طبيعت رواقى اين است كه: واقعيت جهان چيزى جز اصل خداوندى نيست كه اشياء را 

به هم پيوند مى دهد. عقل كل قانونى است كه همه چيز را به هم پيوند مى دهد و سرپيچى از آن محال است.
ــيار زيادى به نظرية وحدت وجود تصوف دارد، بلكه مانند شيخ احمد غزالى عقل كل (عشق  ــباهت بس مطلب فوق نه تنها ش

يا نيروهاى مادى وغير مادى) را عامل جبرى پيوند و وحدت جهان مى داند.
ابياتى از مثنوى معنوى را كه اشاره اى به نقش عقل كل در جهان شناختى مولانا دارد، به عنوان شاهد مى آوريم:

ــوَر ص از  ــد؟  زاي ــه  چ از  ــا  ه ــرَض  ع ــن  اي

ــت ازعقل كل ــرت اس ــك فك ــن جهان ي اي
981ـ980) ـــردوم/  ـــت (دف

ــر فك از  ــد؟  زاي ــه  چ از  ــا  صوَره ــن  وي

ــل ــت و صورت ها رس ــاه اس ــل چون ش عق
ــت اس كل  ــل  عق ــورت  ص ــم  عال كل 
ــزود ــران ف ــل كل كف ــا عق ــى ب ــون كس چ

ــت ــل قل اس ــك اه ــر آن ــاى ه ــت باب كوس
ــود نم ــگ  س ــم  ه او  ــش  پي كل  ــورت  ص
/361ـ360) ــارم  (دفترچه

ــى ول ــم  ــس ج آيـــنـــة  در  ــان  ــن ــچ ــم ممتلى2 ه ــد  ــري م بــيــنــد  را  ــش  ــوي خ
را كــــل  عـــقـــل  آئـــيـــنـــه  پــــس  از 
بشر ــد  گــوي ــى  م ــه  ك دارد  گــمــان  او 

ــرا؟ ــاج م و  گــفــت  ـــت  وق ببيند  ــى  ك
خبر بى  زان  او  و  اســت  ســرّ  دگــر  وان 

(1 4 3 9 4ـ 1 ــم/ پنج فتر د )



نظريه جهان شناختى در مكتب اشراق
مكتب فلسفى اشراق مبتنى بر كشف و شهود است. بنيان 
ــراق، افلاطون (428 ق.م) است. در اين  گذاررسمى فلسفة اش
ــت، معرفت شهودى و  ــناخت صحيح و معرفت درس مكتب، ش
ــت نه تعقل نظرى و استدلالى منطقى. افلاطون با  حضورى اس
ــياء به حكم ثبات  تعمق در امورطبيعت، دريافت كه جوهر اش
ــى تواند موضوع علم و معرفت قرار گيرد. موضوع علم متمايز  م
از مواضعى است كه صرفاً به حس در مى آيند و فرّار و گذرا و 
موّاجند. حقيقت اشياء را افلاطون مثال ناميد و گفت كه اشياء 
ــمى كه به آن ها داده  ــوس درجنب مُثـلُ قرار دارند واس محس
ــود، بر حسب مثال آن هاست. چون اشياء به اعتبار اين  مى ش

ُـل اند، وجود دارند. كه بهره اى از مُث
ــتنى  ــت كه با ثبات پيوندى ناگسس خصيصة جوهر آن اس
ــياء متكثر، و آن عنصر اساسيى  ــت و اش دارد. جوهر واحد اس
ــيئ بدان است، يكى است. لذا افلاطون جوهر را  كه ماهيت ش
ــوس متمايز مى كند و آن را مثال مى نامد. اما  ــياء محس از اش
ــوت و وحدت و كمال،  ــتن صفاتى نظير ثب ــال به علت داش مث
ــان واقعيت و اصلى را  ــات فراتر رفته و جه ــان محسوس از جه

تشكيل مى دهد.
ــان مُثـلُ را  ــا نمى كند كه جه ــون به اين هم اكتف افلاط
ــات قرار دهد. بلكه علاوه بر  دنيايى جدا و بر فراز عالم محسوس
آن، مثال را علت وجودى اشياء قلمداد مى كند و به اين اعتبار، 
ــد و مى گويد، علت حقيقى  ــال را موضوع علم قرار مى ده مث
كائنات را بايد در جهان معقولات سراغ گرفت و علت حقيقى، 

چيزى جز مثال نيست.
ــت، شباهت تامّ با مثال دارد كه  روح چون مرگ ناپذير اس
ــم است،  ــان كه جس ــت. حال آن كه بخش ديگرانس ابدى اس
ــت. به عبارت ديگر جسم ازعالم  ــياء مرگ پذير اس ــبيه اش ش
محسوسات است و روح از عالم معقولات. افلاطون معتقد است 
ــم به رغم جوهر ايزدى آن با نوعى جبر و  كه اتحاد روح با جس
ــت. دليل آن، پريشانى و اختلالى است  عنف صورت گرفته اس

خصيصـة جوهـر آن اسـت كـه بـا 
دارد.  ناگسسـتنى  پيونـدى  ثبـات 
جوهـر واحد اسـت و اشـياء متكثر، 
و آن عنصـر اساسـيى كـه ماهيـت 
اسـت.  يكـى  اسـت،  بـدان  ىشـيئ  ي ن ب يئ

ــون مى گويند: خدايى كه آفريدگار  رواقي
ــرى جهان  ــت، واقعيت جوه ــان اس جه
ــه تنها منبع  ــت؛ زيرا كه عقل ن نيز هس
ــياء بلكه جوهرى است همه جا حاضر  اش
ــت.  ــده اس ــاخته ش و همه چيز از آن س
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ــم مانع  ــم در اعَمال روح پديد مى آورد. در واقع جس كه جس
ــت. روح فى حد ذاته خِرد محض است و  ــناخت حقيقت اس ش
ــياء است و علم واقعى در اين تأمل  كارش تأمل در حقيقت اش
به حصول مى پيوندد. اما به اعتبار اتحاد با جسم، ناگزير از راه 
ــواس، معرفت حاصل مى كند و حواس كه از ادراك واقعيت  ح

راستين ناتوانند، روح را به خطا مى افكنند.
ــانى و لذايذ و آلام، تخته بند تن است  روح با تمايلات نفس
ــت، به يك زنجير كشيده شده است.  و با آن چه گذرا و ميراس
ــن زندان رهايى  ــت و بايد از اي ــم به مثابه زندان روح اس جس

يابد.
افلاطون وظيفة همة افراد بشر را فرا گرفتن دانشى مى داند 
ــازد و درراهى گام نهد كه به  كه روح را فرزانه تر و دادگرتر س
ــد تا با زندگى ايزديش همساز گشته و به  جهان هاى بالاتر رس

رهايى كامل نايل گردد.
ــت: عشق، بيان تمايل انسان است به جاودانى  او معتقد اس
شدن و مرگ ناپذيرى و اين تمايل خود از ماهيت روح سرچشمه 
مى گيرد. روح از مقولة محسوسات نيست و به جهان معقولات 
ــت  تعلق دارد. روح چون مبدأ رباّنى دارد، ابدى و بى مرگ اس
و گرايش آن به جاودانگى هم به خاطر نيل به سرنوشتى است 

كه براى او مقدّر گشته است.
ــون روح را گردانندة خود مى داند و اصل و مبدأ اول  افلاط
حركت و تكوين موجودات؛ بنابراين پيش از جسم وجود داشته 

و پس از به وجود آمدن جسم بر آن فرمانروايى مى كند.

ــا و بى حركت  ــدس، وجود را يكت ــد برماني ــون مانن افلاط
ــمرد و عامل حركت را خداوند مى دانست و معتقد بود:  مى ش
ــدن، احتياج به كار و  ــياء براى به وجود آم ــان طور كه اش هم
ــع و جهان آفرينى  ــازنده اى دارند، عالم نيز احتياج به صان س

دارد كه استادترين سازندگان است.
ــوانح  ــيخ احمد غزالى درس اين نظر افلاطون يادآور نظر ش
العشاق است كه روح (بدون عشق) كه نمادى از آتش يا انرژى 
ــت در سرحدّ وجود، عشق (نيرو) كه نمادى از  (بدون نيرو) اس
ذات خداوند است، منتظر موكب روح (انرژى بدون نيرو) بود و 
ــق را ذات خداوند مى دانند كه عامل روان شدن  مفسّرين عش
ــده است. افلاطون نيز وجود را يكتا  روح (انرژى بدون نيرو) ش
ــت  و بى حركت مى داند (مانند انرژى بدون نيرو) و معتقد اس
ــتاد، از اين  صيرورت و تكوين جهان را صانع و جهان آفرين اس

وجود يكتا و بى حركت ايجاد كرده است.
نظرات افلاطون در رابطه با هستى شناسى، نه تنها شباهت 
زيادى به مكتب سوفيست ها و رواقيون دارد، بلكه بسيار شبيه 
عرفاى مكاتب مختلف، به خصوص متصوفين اسلامى مى باشد. 
ــفة اسلامى، مكتب اشراق منتسب به شيخ شهاب  در بين فلاس
ــت. سهروردى  ــيخ اشراق اس ــهروردى معروف به ش الدين س
ــول االله را در زمره  ــد هرمس، افلاطون و رس ــى مانن چهره هاي

كسانى مى داند كه انوار اشراق الهى را مشاهده كرده اند.
فرازهايى از فرمايشات مولانا را از كتاب فيه مافيه و مثنوى 

معنوى به عنوان شاهد نظرات افلاطون مى آوريم:

شـباهت  تنهـا  نـه  شناسـى،  هسـتى  بـا  رابطـه  در  افلاطـون  عرفـاى مكاتـب مختلـف، بـه خصـوص متصوفيـن اسـلامى مى باشـد. زيـادى بـه مكتـب سوفيسـت هـا و رواقيـون دارد، بلكه بسـيار شـبيه نظـرات 

نظـ
زيـ
عر
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ــد و آن خوشى كه از دليل حاصل شود،  ـ دليل پايدار نباش
ــود. اما عاشقان چون  ــد و زود فراموش مى ش آن را بقايى نباش
حقيقت را عين اليقين ديدند (به طريق اشراق) هرگز حقيقت 

از نظرشان غايب نشود. (ص 45)
ــرش درآن جهان  ــت، تعبي ــوال جمله عالم خوابى اس ـ اح
ــود. الدنيا كحلم نايم (حديث نبوى) دنيا مانند خوابِ  پديد ش

خوابْ بيننده است. (ص 101)
ــت آن كه در نظر  ــت مى گويى، جه ــن عالم را حقيق ـ اي
ــت؛ و آن معانى را كه عالم فرع است،  ــوس اس مى آيد و محس
ــال، خود، اين عالم  ــت. خي ــال مى گويى، كار به عكس اس خي
ــد و خراب  ــت كه آن معنى صد چو اين پديد آورد و بپوس اس
ــت گردد و باز عالم نو پديد آورد و او كهن نگردد.  ــود و نيس ش

(ص 120)
ـ عقل جزوى قابل آن نيست كه از خود چيزى اختراع كند 
ــراع مى كنند، عقل كل  ــت؛ آن ها كه اخت كه آن را نديده اس
ــند. عقل جزوى قابل آموختن است و محتاج تعليم؛ عقل  باش

كل معلم است. (ص 142)
ــت. مثال ديگر است  ــت، مثل نيس ـ هر چه گويم مثال اس
ــخن  و مثل ديگر. چيزهايى كه آن نامعقول نمايد، چون آن س
ــوس  را مثال گويند، معقول گردد و چون معقول گردد، محس

شود. (ص 166)
ـ تو مثالى از خود. تو اين نيستى ، اين شخص ساية توست، 

ظاهر تو مثال باطن توست. (ص 221)
نظرية جهان شناختى مشائيان

ــتدلال محض و بر  ــن مكتب بر تعقل و اس ــاد فكرى اي بني
ــفى آن،  ــت و بنيان گذار فلس ــتوار اس ــات اس مبناى محسوس
ــلمان اين مكتب، محمدبن زكرياى  ــاهير مس ــطو و از مش ارس

رازى، ابونصر فارابى و ابوعلى سينا مى باشند
ارسطو شاگرد افلاطون به سال 384 ق.م متولد شد و بيست 
ــت. او تحقيقات  ــفه پرداخ ــال نزد افلاطون به آموختن فلس س
بسيار مهمى در باب جانوران كرد كه مهم ترين آن ها عبارتند 
از: در تاريخ حيوان، در اعضاى حيوان و در توليد مثل حيوان.

او با تكيه بر زيست شناسى تلاش كرد تا نشان دهد "مثال" 
ــت، بلكه اصل و مبدأ زندگى  افلاطون، مفهومى تجريدى نيس
است. لذا مثال را معادل روح انگاشت و روح و جسم را وحدت 

بخشيد تا بتواند جهان هستى را توجيه نمايد.
به نظر ارسطو علل دوگانة وجود در حال صيرورت (حركت 
ــت  ــت. ماده، بنيادى اس ــى) همانا صورت و ماده اس و دگرگون
ــداد صورت پذيرى  ــورت و همة واقعيت آن در امت پذيراى ص
ــتيى تمام  ــت كه به هس ــتى بالقوه اس ــت. ماده همان هس اس
ــدنى گرايش دارد و صورت، تعيّنى است كه در ماده متحقق  ش
مى گردد و همان هستى بالفعل است؛ و براى اين كه صورت در 
ــاده متحقق گردد، دخالت اصل و مبدأ محرك ضرورت دارد  م
كه عمل آن محرك نيز ناظر به غايت و مقصودى است. پس بر 
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ــطو چهار علتِ  ــت و ديگرى، علت غايى. از اين رو ارس دو علتِ ماده و صورت، دو علت ديگر بايد افزود و آن دو، يكى محرك اس
ــد، مى توان اين دو را به  ــمرد. او مى گويد كه اهميت علتِ محرك و علتِ غايى هرچه باش ماده، صورت، محرك و غايت را برش

همان علتِ صورت تحويل كرد و لذا صورت را در عين حال، هم علت محركه مى داند و هم غايت (مقصود).
ــمه مى بخشد، در واقع همان  ــازى كه به مفرغ صورت مجس ــمه س ــطو با ذكر مثال هايى از قبيل: غايت (مقصود) مجس ارس
ــد كه علت  ــت. نظرية صورت و ماده را بدين گونه قوام مى بخش ــته اس ــت كه در ماده يا مفرغ، متحقق گش ــمه اس صورت مجس
صيرورت و تكوّن جهان همانا صورت است و بر اين نكته پافشارى مى كند كه: صورت، اصل و مبدأ وحدت و الفت دهندة اجزاى 

مادى است.
بدين سان ارسطو واقعيت هر چيز را متشكل ازصورت و ماده مى داند و معتقد است كه صورت، ماهيت اشياء است و معرفتِ 

عقل به آن تعلق مى گيرد.
اشِكال به نظرية جهان شناختى ارسطو:

ــناختى خود، مادة پذيراى صورت را معادل روح بدون عشق و يا انرژى بدون نيرو مى داند كه در  ــطو در نظرية جهان ش ارس
ــتى تشخيص مى دهد كه اولى،  ــد و براى صورت پذيرفتن آن، دو علت ديگر را به درس ــمت قبلى مقاله توضيح كافى داده ش قس
علت محرك، معادل عشق (نيرو) است؛ و علت ديگر را غايت يا مقصود مى داند كه احتمالاً به دليل ميل وافرش به حل مسائل 
زيست شناسى كه مبناى حسى و منطقى و استدلالى دارد، به يك باره اين دو را درهمان صورت، مستحيل مى نمايد. مثال هايى 
ــطحى و عجولانه است و به نظر مى رسد تلاش نموده هرچه سريع تر خود را  ــيار س ــتدلال خود ارائه مى كند، بس را كه براى اس
ُـل خلاص كند تا بتواند تحقيقات زيست شناسى خود را كه در  از پيچيدگى چنبرة مفاهيمى نظير ثبوت و وحدت و كمال و مُث
ــتى شناسى ارائه نمايد. قبل از اين كه نظر بزرگان عرفان در ردة نظرية  ــتند، به عنوان نظرية هس جايگاه خود ارزش والايى داش
ــطو كه نگارنده رابه ياد مطلبى از كتاب فيه مافيه مولانا انداخته است،  ــى ارسطو ارائه شود، استنتاج عجولانه ارس ــتى شناس هس

نقل مى شود:
ــپرده بود تا او را از علوم نجوم و رمل و غيره آموخته بودند و استاد  ــر خود را به جماعتى اهل هنر س ــاهى پس حكايت: پادش
ــترى در مشت گرفت و فرزند خود را امتحان كرد كه بيا بگو در مشت  ــاه انگش ــته با كمال كودنى و بلاهت. روزى پادش تمام گش
ــت. گفت: چون نشان هاى راست دادى، پس حكم كن  ــت و زرد است و مجوف اس ــر گفت: آن چه دارى، گرد اس چه دارم؟ پس
كه آن، چه چيز باشد. گفت: مى بايد كه غربيل باشد! گفت: آخر اين چندين نشان هاى دقيق را كه عقول در آن حيران شوند، 

دادى از قوت تحصيل و دانش، اين قدر چگونه بر تو فوت شد كه در مشت غربيل نگنجد؟
ــان تعلق ندارد، به غايت دانسته اند و ايشان  ــكافند و چيزهاى ديگر را كه به ايش اكنون علماء اهل زمان در علوم موى مى ش
را برآن احاطت كلى گشته وآن چه مهم است و به او نزديك تر از همه آن است، خودى اوست و خودى خود را نمى دانند. همه 
چيزها را به حلّ و حرمت (حلالى و حرامى) حكم مى كنند كه اين جايز است و آن جايز نيست و اين حلال است يا حرام است. 

خود را نمى دانند كه حلال است يا حرام است. جايز است يا ناجايز است. (فيه مافيه، ص 17).
مولانا در صفحه 92 كتاب فيه مافيه علت اين فوت معنى از بعضى علماء را به شرح زير بيان مى كند:

ــت) كه اگر آن ديوار  ــت و ناجايز اس ــيده اند براى حفظ نظام يجوز و لايجوز (جايز اس ميان اين علماء و آن عالم ديوارى كش
ــاه و قومى را در عمارت اين خيمه  ــود، هيچ آن را نخوانند و آن كار معطل ماند... پس خيمه اى زده اند براى ش ــان نش حجابش
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ــت آمدى؟ ديگرى مى گويد كه اگر من ميخ  ــاختمى، خيمه چگونه راس ــغول كرده اند. يكى مى گويد كه اگرمن طناب نس مش
ــوق  ــتن و تفرّج معش ــاه اند كه در خيمه خواهد نشس ــاختمى، طناب را كجا بندند؟ همه كس دانند كه اين همه، بندگان ش نس
خواهد كردن. پس اگر جولاهيى (بافنده اى) ترك جولاهى كند، براى طلب وزيرى، همة عالم برهنه و عور بمانند. پس او را در 

آن شيوه ذوقى بخشيدند كه خرسند شده است.
حال به راستى اگر ارسطو نيز مانند افلاطون و ساير نياكان خود به همان راه مى رفت، آن همه تحقيق ارزشمند را كه ارسطو 

در باب زيست شناسى براى قوام اين عالم (عالم مادى) انجام داد، چه كسى بايد انجام مى داد؟
براى ردّ نظرية صورت و ماده ارسطو، مطلبى از مثنوى معنوى ارائه مى گردد:

ــموات والارض وما بينها الاّ بالحق (نيافريديم آن ها را بهر همين كه شما مى بينيد، بلكه  ــير اين آيت كه: و ماخلقنا الس تفس
بهر معنى و حكمت با قيه كه شما نمى بينيد آن را (احقاف/ 2).

 با دقت در چهار مكتب هستى شناسى فوق و مقايسة اجمالى آن ها با عرفان اسلامى، و مشاهدة قرابتى كه حداقل در سه 
ــه اين مكتب ها  ــلامى كه با هر س ــراقيون وجود دارد، و مهمتر از همه عرفان اس ــطائيان، رواقيون (ذوق تاله) و اش مكتب سوفس
ــتان اختلاف كردن در چگونگى شكل پيل مى اندازد كه در دفتر سوم مثنوى معنوى آمده  ــان را به ياد داس ــازگارى دارد، انس س

است.
ــت منسوب به افلاطون كه مى گفته است: مردم در توصيف حضرت حق، نه كاملاً بر صوابند و  ــتان روايتى اس مأخذ اين داس
ــت مى سايند و پيش  ــند و هر كدام به عضوى از اعضاى او دس ــت كه به پيلى مى رس نه بر خطا؛ مَثل آنان مثل آن نابينايانى اس
خود صورتى تجسم مى كنند. آن كه دست به پاى پيل مى كشد، آن را همچون درخت مى پندارد و آنك ه دست به كمرش مى 
سايد، آن را به صورت پشته اى مرتفع تصور مى كند و آن كه دست به گوش هاى پيل مى كشد، آن را به چيزى پهن و نازك 

نقش ــــن  زَي نـــگـــارد  ــاشــى  ــق ن ــچ  ــي ه
كــهــان و  ــان  ــان ــم ــه ــي م ــر  ــه ب ــكــه  ــل ب
دوســتــان يــــاد  و  ــان  ــگ ــچ ب ــــادى  ش
شتاب كـــوزه  كــنــد  ــر  گ كـــوزه  هــيــچ 
تمام ــه  ــاس ك كــنــد  ــر  گ ــه  ــاس ك هــيــچ 
ــه فن ــط ب هــيــچ خــطــاطــى نــويــســد خ
نــقــش ظــاهــر بــهــر نــقــش غــايــب اســت
ــر مــى شمر ــم ب ــارم، ده ــه ــا ســـوم، چ ت
پسر اى  شطرنج  ــاى  ه ـــازى  ب همچو 
نهان ــعــب  ل آن  ــهــر  ب ــد  ــادن ــه ن ـــن  اي
جهات ـــدر  ان جــهــات  ـــده  دي همچنين 

..........
ــى ــى انــــــدازة روشـــــن دل ــس ـــر ك ه
ديد بيش  او  ــرد،  ك بيش  صيقل  كه  هر 
خداست فضل  صفا  كين  گويى  تو  گر 
دعــا و  جــهــد  آن  ــد  ــاش ب هــمــت  ـــدر  ق

نقش؟ عــيــن  ــهــر  ب ــع،  ــف ن ــد  ــي ام بــى 
ــان ــدُه ان از  وارهــنــد  ــه  ــرج ف ــه  ب ــه  ك
آن ــش  ــق ن از  را  رفــتــه  ـــان  ـــت دوس
ــر بـــوى آب؟ ــه ب بــهــر عــيــن كــــوزه، ن
ــهــر طــعــام؟ ــه ب ــه، ن ــاس ــهــر عــيــن ك ب
ــدن؟ ــوان ــه بــهــر خ بــهــر عــيــن خـــط، ن
ببست ديــگــر  غــايــب  ــــراى  ب وآن 
نظر ـــدار  ـــق م ـــه  ب را  ـــد  ـــوائ ف ايــــن 
نگر ــى  ــال ت در  ــب،  ــع ل هـــر  فـــايـــدة 
ــلان ف ــر  ــه ب آن  و  آن،  ــــراى  ب وان 
مات و  ــرد  ب در  ــى  رس ــا  ت هــم  ــى  پ در 

..........
صيقلى قـــدر  بـــه  ــيــنــد  ب را  ــب  ــي غ
پديد صــــورت  او  بــر  ـــد  آم بيشتر 
عطاست زآن  صيقل  توفيق  ــن  اي نيز 
ــى ــع ــاس م الاّ  ـــان  ـــس ـــلان ل لـــيـــس 
ــه بعد) ــارم/2882 ب (دفترچه
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كه دائماً باز و بسته مى شود، مانند مى كند. همة اينان مسلماً چيزى از پيل درك كرده اند، اما نه كليت پيل را. ميان آن ها بر 
سرچگونگى شكل پيل اختلاف و مناقشه در مى گيرد و هر يك مدعى درستى تصور خود مى شود.

ــت. زيرا در اين دنيا آدمى در لايه هاى  در اين حكايت تمثيلى، پيل، كنايه از حقيقت مطلق، و تاريكى، كنايه از اين دنياس
ــات قرار دارد و عقل و روح او نيز در زندان حواس. دست سايندگان بر  ــانندة محسوس ــمارى از حجاب ها و پرده هاى پوش بى ش
اندام پيل، كنايه از كسانى است كه مى كوشند حقيقت مطلق را با مقياس هاى محدود و نارساى عقلى و تجربى خود، بشناسند. 
ــتند. اما هيچ يك از اين روش ها و  ــى هس ــناخت حقيقت، مدعى روش ــوفان و عالمان هر يك براى ش حكيمان، متكلمان، فيلس
ــناختِ حقيقتِ مطلق نوعى  ــت، بلكه هر يك جلوه اى از حقيقت مطلق را نمايانده اند. چه، طريق ش مذاهب وافى به مقصود نيس
ــت. هرگاه چنين نورى در قلب و بصيرت آدمى درخشيدن گيرد، به كشف  ــف و يقين اس ــمع، كنايه از نور كش ــت و ش ديگر اس

تماميّت حقيقت نايل مى شود.

1ـ عقل: عقل معادل همان روح انسانى است كه از عالم امر است. براى شناخت بيشتر، به مقالة "بيرون ز تو نيست، هر چه 
در عالم هست"، در شمارة صفر رجوع شود.

2ـ ممتلى: به معنى پرمدعا و پر نقص است.
3ـ هنود: جمع هندو، هنديان.

منابع و مآخذ:
1ـ مثنوى معنوى معنوى /مولانا جلال الدين بلخى

2ـ كتاب فيه مافيه/ مولانا جلال الدين بلخى
3ـ تمهيدات /عين القضات همدانى
4ـ الانسان الكامل /عزيزالدين نسفى

ــود ب تــاريــك  اى  ــه  ــان خ انــــدر  ــيــل  پ
بسى مـــــردم  ـــش  ـــدن دي بـــــراى  از 
نبود ممكن  ــون  چ چشم  ــا  ب ــدنــش  دي
اوفــتــاد خــرطــوم  ــه  ب كــف  را  يكى  آن 
رسيد گــوشــش  ــر  ب ــت  دس را  يكى  آن 
بسود پايش  بــر  چــو  كــف  را  يكى  آن 
دســت بــنــهــاد  او  پــشــت  ــر  ب يــكــى  آن 
رسيد كه  ــزوى  ج به  يك  هر  همچنين 
مختلف  ــد  ش گفتشان  ــه،  ــظــرگ ن از 
بــدى شمعى  اگـــر  ــس  ك ــر  ه ــف  ك در 
چشم حس همچون كف دست است و بس
دگر ــف  ك و  اســت  ديــگــر  ـــا  دري چشم 

هــنــود3 بــودنــدش  آورده  را  ــرضــه  ع
هركسى ــد  ش هــمــى  ظلمت  ــــدرآن  ان
بسود ــى  م ــف  ك تــاريــكــيَــش  آن  ـــدر  ان
نهاد ايــن  اســت  نـــاودان  همچون  گفت: 
پديد ــد  ش ــزن  ــي ــادب ب چـــون  ـــرو  بَ آن 
عمود ــون  چ ديـــدم  پيل  شكل  گــفــت: 
بدُست تختى  چون  خود  پيل  اين  گفت: 
شنيد ــى  م هــرجــا  كــرد  ــى  م آن  فهم 
الف ايــن  داد  لقب  ـــش  دال يكى  آن 
ــرون شــدى ــي ــتــشــان ب ــف ــلاف ازگ ــت اخ
دســتــرس او  بــرهــمــة  را  ــف  ك نيست 
نگر دريـــــا  ديـــــدة  وز  ــل  ــه ب ـــف  ك

ــد) بع ــه  ب ــوم/1260  (دفترس

5ـ سهروردى و حكمت اشراق/ مهدى امين رضوى
6ـ حكمت يونان/ شارل ورنر

7ـ وحدت وجود در فلسفه وعرفان/ پروفسور سيد حسن امين

فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى) 63


